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 بحرین در اصل، به مفهوم 2بحر یا 2دریاست؛ نام منطقه ای در شمال شرقی جزیره العرب؛ 4 تحت فرمان ایالت فارس
جزیره ای که از شمال خودش، می تواند خلیج فارس را به 2قسمت فرضی تقسیم کند. نام 
باستانی آن »اوآل« بوده است؛ ترکیبی از »او« به معنای آب و »آل« که یک پسوند تشابه فارسی است به 
مفهوم جایی که آب دارد. بحرین یک سرزمین مجمع الجزایری است. این مجمع الجزایر از دوران کهن 
ایرانی و تحت سیطره ایالت فارس بوده اند. حاکمان آن نیز توسط ایرانیان تعیین شده و به آنجا می رفتند. 
طبق اسناد تاریخی، تا یک ســده قبل از میلاد مسیح، این ســرزمین ها ایرانی بوده اند. شرق شناسان 
می گویند که بحرین و سواحل خلیج فارس قبل از اسلام تحت سیطره ایرانیان بوده اند و قلعه های مختلف 
و پادگان هایی در نقاط مختلف آنها ساخته شــده بود. یکی از فرمانروایان ایرانی که بر این خطه حکم 

می راند، »اسپیدویه« نام داشت که تا مدت ها به همین دلیل، بحرینی ها را اسپیدگان هم می گفتند.

هجوم پرتغالی ها در زمان ظهور اسلام در جهان عرب و گسترش آن به پیرامون، فردی به نام منذر بن ساوی بر 5
بحرین حکم می راند که ساسانیان او را انتخاب کردند اما بعدتر حاکم دولت های اسلامی و 
خلفا شدند. البته تا مدت ها خبری از حکومت های مستقل نبود تا اینکه با تضعیف خلفا و قدرت گرفتن 
سلســله هایی چون آل  بویه، باز هم عمان، بحرین و... به ایران رســیدند. در سال698 شمسی بود که 
قطب الدین کیش، پادشاه هرمز بحرین را کامل تصرف کرده و از آن به بعد، همه جزیره های خلیج فارس 
در اختیار ایرانیان بود تا اینکه نوبت به حضور پرتغالی ها در این منطقه رسید. آنها از ضعف حکومت های 

مرکزی در ایران استفاده کرده و استحکاماتی را در جزایر و نقاط مختلف خلیج فارس بنا کردند.

تیر خلاص یک پادشاه  در بهمن1346، محمدرضا پهلوی و مشــاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ملاقاتی 6
داشتند. بعدها بیان شد که شاه ایران در این ملاقات گفته که نسبت به حاکمیت ایران بر 
بحرین علاقه ای ندارد اما چون این نقطه سال هاست که در اختیار ایران قرار  داشته، نمی تواند یک دفعه 
بازی را خراب کند. سال بعدش هم در مصاحبه ای مطبوعاتی با مجله بیتلز گفت: »...موقع آن رسیده که 
انگلیسی ها از این نواحی بیرون بروند. باید اعتراف کنم که ما از انگلیسی ها نخواستیم یا به آنها نگفتیم 
که خلیج فارس را تخلیه کنند، آنها داوطلبانه عازم شده اند. سخن ما این است؛ حال که آنها می خواهند 
بروند، تخلیه نواحی خلیج فارس باید واقعی و اساسی باشد. من می خواهم یک بار دیگر بیانی را که شخصاً 
در این زمینه گفته ام تکرار کنم و بگویم که اگر انگلیسی ها از در جلو خارج می شوند، نباید از در عقب 
وارد شوند و نیز نمی توانیم بپذیریم، جزیره ای که توسط انگلیسی ها از کشور ما جدا شده، توسط ایشان، 
ولی به حساب ما به کسانی دیگر داده شود. این اصلی است که ایران نمی تواند از آن صرف نظر کند. من 
می خواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، هرگز به زور متوسل نخواهیم 

شد، زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ماست.«

از زمان کوروش  نخستین ســندی که در آن از این جزیره یادشده، نوشته ای از شــرح کارهای سارگون 7
بزرگ آشــوری در حدود 2872سال قبل از میلاد اســت. بحرین تا پیش از اسلام تا سده 
ششم هجری قمری به همه سرزمین های کرانه جنوبی خلیج فارس یعنی از بصره تا عمان اطلاق می شد. 
اما از سده هفتم هجری قمری پیش درآمدهای کرانه های جنوبی خلیج فارس و جزایر بحرین به یکدیگر 
درآمیخته و از روزگار فرمانروایی صفویه به بعد نام بحرین بــه جزایر اوآل اطلاق و بخش کرانه ای نیز 
الحساء نامیده شد. تمامی تاریخ های فارسی و غیرفارسی اعم از اســناد رسمی و دولتی و کتاب های 
جهانگردان خارجی حکایت از آن دارد که بحرین از زمان های بسیار دور بخشی از سرزمین ایران بوده 
است. هخامنشیان با کمک دریانوردان فنیقی نیروی دریایی قوی ای ساختند و کوروش بزرگ توانست 
در 538سال قبل از میلاد حاکمیت ایران را بر سرتاسر آب های خلیج فارس و دریای عمان استوار کند. 

)جدایی بحرین از ایران؛ نفع ایران یا انگلیس/ گلناز کرنوکر(

بذل و بخشش همایونی از خاک ایران
چرا محمدرضا پهلوی بخشی از سرزمین مادری مان )بحرین( را بخشید؟

گذری بر تاریخ

تاریخ ایران

فقط بحرین جدا نشد
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر ایران: جدایی سرزمین های ایران در زمان پهلوی، فقط به بحرین 
ختم نمی شود. پهلوی اول منطقه ای را در شمال غرب کشور به آتاتورک داد یا در شرق نیز منطقه ای را به 

افغانستان داد که سرچشمه های هیرمند بود. 

همه قراردادها، واگذاری خاک بود
علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری: بحرین، همواره بخشی از ایران بوده و آخرین  بار هم صادق خان زند، 
برادر کریم خان زند برای آرام کردن مناطقی که شورش کرده بودند،  به آنجا رفت. او کناره جنوبی خلیج فارس را 

طی کرده و از بحرین به کویت رفته و از آنجا به بصره می رود و سپس وارد ایران می شود. 

گناه  نابخشودنی 
کتاب»گنــاه  نابخشــودنی ـ 
جدایی بحرین از ایران ـ رفراندوم 
دروغین« تالیف احمد اقتداری به 
کوشش امیرحسین مرادخانی از 

سوی انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده 
است. در این کتاب به بررسی اســناد منتشرشده دستگاه های 
سیاسی و امنیتی بریتانیا و شرایط سیاسی ایران در دوره سلطنت 
پهلوی اول و گفت  وگوهای دیپلماتیک ایران و بریتانیا بر ســر 
مسئله بحرین در آن زمان و چگونگی زمینه  چینی های بریتانیا، 
برای جدایی رسمی بحرین از ایران در دوره محمدرضا پهلوی و 
نظرسنجی دروغین ویتوریو گیچیاردی، نماینده سازمان ملل، در 
موضوع استقلال این جزیره از ایران که به غلط نام رفراندوم به خود 
گرفته، می پردازد. وی در این کتاب به تاریخ بحرین از روزگاران 
باســتان و حضور ایرانیان در بحرین از روزگاران هخامنشیان تا 
برآمدن آفتاب اســلام و تاریخ این جزیره، از آغاز دوره اسلامی 

تا جدایی رسمی آن از ایران در دوره پهلوی دوم پرداخته است.

تمامیت ارضی ایران
کتاب»تمامیت ارضی ایران در 
دوران پهلوی؛ بحرین« نوشــته 
محمدعلی بهمنــی قاجار که از 
سوی انتشارات مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های سیاسی منتشر شــده، سومین جلد از مجموعه 
تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی است و مکمل 2 جلد قبلی، 
برای فهمی جامع و فراگیر از تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی 
است. در این کتاب تلاش شده تا با یاری اسناد و منابع دست اول، 
سیر جدایی بحرین از ایران ترسیم شود. در این کتاب به این نکته 
مهم اشاره می شود که مسئله استقلال بحرین در سال 1350، 
بدون تردید مهم ترین موضوع در پیوند با تمامیت ارضی ایران 
در عصر پهلوی است. دولت ایران همواره بحرین را جزئی جدایی 
ناپذیر از خاک خود می دانست و تا میانه دوران ناصرالدین شاه 
قاجار نیز حاکمان محلی بحرین بــر حاکمیت ایران بر بحرین 
اذعان داشتند و ایران در این جزیره راهبردی جنوب خلیج فارس 

اعمال حاکمیت می کرد.

یکی از غیرقابل دفاع ترین اقدامات محمدرضا پهلوی، جدایی بحرین از 

گزارش
سرزمین مادری اش ایران اســت در22مرداد سال 1350 که غالباً در 
فضاهای مختلف مطرح می شود؛ کاری که خیانت پهلوی دوم به حاکمیت 
ارضی و ملی ایران به حساب می آید. بحرین از گذشته های دور تحت حاکمیت ایران بود 
و پهلوی دوم بدون درنظر گرفتن این تاریخ، مذاکراتی با انگلیس انجام داد و تصمیم به 

جدایی استان چهاردهم از کشور گرفت.

کار خود انگلیسی ها بود  از قدیم الایام و زمانی که ایرانیان باســتان جزو قدرت هــای برتر جهان بودند، 1
شــبه جزیره عرب چندان مورد توجه قدرت های دنیا نبود. البته حاشیه جنوبی 

خلیج فارس و سرزمین های یمن و غرب عربستان، قصه ای دیگر داشتند و به واسطه کمی 
آبادانی بهتر، مورد توجه بودند. به همین واسطه بود که حاشیه جنوبی خلیج فارس 

از دوردست تاریخ در اختیار ایران بوده اما این حاکمیت در اواسط سده نوزدهم 
میلادی توسط انگلیسی ها نقض شد. بریتانیا که آن روزها جزو حکومت های 
استعماری دنیا محســوب می شــد، هر جایی که می توانست و زورش 
می رسید دست اندازی می کرد تا اینکه گذر انگلیسی ها به خلیج فارس هم 
افتاد؛ چراکه می خواستند هم از منافع این منطقه سود ببرند، هم جریان 
تجارت و ارتباط با هندوستان را از حیث امنیتی تأمین کنند. درنهایت 

اینکه اردیبهشت ماه1349 شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 278 را 
صادر کرد؛ قطعنامه ای که در آن جدایی بحرین از ایران تأیید شد.

مرکز جزایر ایران  بحرین منطقه وسیعی بود که به گواهی تاریخ 2
این جزیره یــا گَله جزیره یــا مجمع الجزایر، در 

درازای تاریخ، همیشه بخشــی از ایران بوده است تا اینکه در 
اوایل سده19، انگلیسی ها موقعیت خودشان را در هندوستان 

کاملًا مستحکم کردند و وارد خلیج فارس شدند و با قبیله های 
کوچک عرب که به دلیل سختی معیشــت از صحرا به کنار دریا 

می آمدنــد، قرارداد هایی بســتند و این مناطــق را به عنوان 
»کرانه های متصالحه« نامگذاری کردند. آنها قصد داشتند 
که این مســئله را در بحرین هم انجام دهند که با مقاومت 
دولت ایران روبه رو شدند تا اینکه در آبان سال1336 جلسه 

هیأت دولــت در کاخ مرمر و در حضــور محمدرضا پهلوی 
تشکیل شد و در آن جلسه، تقسیمات کشوری جدید ایران مورد  

تصویب قرار  گرفت که مشتمل بر 14استان بود و همه جزیره های 
ایرانی در خلیج فارس به عنوان اســتان چهاردهم در آنجا به تصویب 

رسید که مرکزش بحرین بود.

 اردشیر زاهدی، وزیر وقت امور خارجه بخشی از کارشناسان را نزد شاه برد 3 نظرسنجی به جای همه پرسی
تا با او صحبت کنند. محمدرضا هم در این جلسه گفت که انگلیس در حال 
تخلیه خلیج فارس است و قطعاً بحرین را به حکام عرب خواهد داد و ما نمی توانیم کاری 
بکنیم. درنهایت اینکه ایران و انگلیس پذیرفتند که فردی از سوی دبیر کل سازمان ملل 
متحد مأمور به این کار شده و نظر مردم بحرین را جویا شود؛ درحالی که عرف آن است 
که این جدایی ها از طریق همه پرسی تعیین تکلیف شوند. نظرخواهی جزو بدعت هایی 
بود که سابقه نداشت برای تعیین تکلیف جدایی یک منطقه مورد استفاده قرار  بگیرد. 
نظرسنجی 3سؤال پیش روی مخاطبان قرار  می داد: پیوستن به ایران، تحت الحمایه 
بریتانیا بودن یا اســتقلال. شــهروندان باید به یکی از این 
سؤال ها جواب مثبت می دادند. نماینده دبیرکل 
2هفته ای به بحرین ســفر و با مردم و 
گروه های مختلف گفت وگو کرد. 
درنهایت اینکه گزارش خودش 
را دال بر اینکه مردم بحرین 
علاقه مند به جدایی هستند، 
تقدیم دبیرکل کرد. شورای 
امنیت هم قطعنامه ای صادر 
کرد و این تصمیم را به رسمیت 
شناخت و آن را به ایران و انگلیس 
ابلاغ کرد. چنین بود که دسیسه های 
آل خلیفه و انگلیس به بار نشست و در 
بیست و سوم مرداد ماه1350، بحرین 
اعلام اســتقلال کرد و شگفت اینکه 
ایران، نخستین کشوری بود که این 

امر را تبریک گفت.


